
 

 

گانة نص  و معارف  رابطة سه« بررسي نِظرية
   در آثار صدرالمتألهين»عقلي

                                                                                                                                         
 26/7/89:  تأييد5/6/89: تاريخ دريافت

   ∗ رضا ميناگر غلامــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ∗∗حسين خسروپناهعبدال

  چكيده
صدرالمتألهين، با توجه به مراجعـات فراوانـي كـه در تفـسيرها و شـرح اصـول كـافي بـه آيـات و                     

 در   سـه شـيوه     و بـه    داشته، به هريك از آنها به نوعي تمسك جسته است               ن  ااحاديث معصوم 
. نمـوده اسـت   اند، تمسك     برخي از نصوصي كه شأنيت طريقيت در استنباط معارف عقلي را داشته           

 نـص و معـارف عقلـي       اي كه بين    بنابر اين، نوشتار حاضر بر اين ادعاست كه صدرالمتألهين در نوع رابطه           
، از )آيـات و روايـات  ( بـرداري از نـص دينـي    پنهان در بهـره   كند، نوعي روش نيمه     وجو مي   جست

شـناختن روش صـدرا     بررسي و كشف اين روش به هرچه بهتر و بيـشتر            . جاي گذارده است    خود به 
ناگفته نماند كـه ايـن فرضـيه، مـدعاي صـرف            . نمايد  در استنباطات عقلي او از نصوص كمك شاياني مي        

در  .رائـه گرديـده اسـت     نيست، بلكه براي آن در هريك از مراحل در وسع اين گفتـار شـواهد و قراينـي ا                  
. برخي از مواقع نقش نص در استنباط و اصطياد معارف عقلي سهم مستقلي را به خود اختصاص داده است          

  .  گانة يادشده توانسته است مدعا و فرضية اين نظريه را در اين گفتار  پوشش دهد روشِ سه
   . شاهدگري، متمميت در اثباتگري كامل،  ، اثبات)آيات و روايات(استنباط، نص  :واژگان كليدي

                                                      
   .پژوهشگر حوزة علميه قم.  ∗
  . اسلاميدانشيار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشة ∗∗
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  مقدمه

شـود كـه در اسـتنباط و     هـايي بحـث مـي    در اين گفتار درمورد يكي از عوامـل و روش       
رد پاي اين عامل را بايـد از خـود          . اصطياد معارف عقلي از نصوص ديني كارساز است       

 نـوعي روش    صـدرالمتألهين ادعاي اين نوشتار آن است كه       . نصوص ديني سراغ گرفت   
. جاي گـذارده اسـت      از خود به  ) آيات و روايات   (برداري از نص ديني     پنهان در بهره    نيمه

 در اسـتنباطات عقلـي او از        صـدرا و اثباتِ اين روش بـه بهتـر شـناختن روش            ∗كشف  
اين مطلب از نگارنده ادعايي صرف نيست، بلكه بـراي          . نمايد  نصوص كمك شاياني مي   

لذا اين نوشتار نخـست بـر        .ائه گرديده است  آن در هريك از مراحل شواهد و قرايني ار        
  .ارائة ادعاي مورد نظر تلاش نموده و سپس به ايراد قراين و شواهد آن همت كرده است

  گانه در مواجهة صدرالمتألهين با نص ادعاي روش سه
آوردن و اثبات يك دليل عقلـي و          دست  ، براي به  صدرالمتألهينرسد، از ديدگاه      نظر مي   به

اي كه شأنيت استفاده و اصطياد حكـم          ي هنگام مراجعة به يك دليل نقلي      معرفتي ضرور 
يا دليل نقلي، به خـودي      :   و عقلي را داراست، سه نحوه تعامل قابل تصور است          معرفتي

كنـد و بـه شـكل كامـل بـه             خود مدعايي را كه دليل عقلي داراست، اثبات و تأييـد مـي            
 در مقابل وجود داشته باشـد، يـا وجـود           پردازد حال خواه دليلي عقلي      گري آن مي    اثبات

گري يـك حكـم معرفتـي و     نداشته باشد؛ و يا دليل نقلي به تنهايي قادر به تأييد و اثبات  
پردازد كه    عقلي نيست، بلكه دليل با كمك و معاضدت يك دليل عقلي به تأييد مدعا مي              

شـدن    ضـميمه گيرد؛ يعني دليل نقلـي بـا          اين عمل به شكل تركيبي و متمميت انجام مي        
 اساساً، دليل نقلي، به شيوة      پردازند؛ و يا    دو مقدمه به اثبات مدعا مي       دليل عقلي ديگر اين   

گري كامل و نه به شيوة  ة اثباتگون ؛ يعني نه بهباشد مي  و تأييدي براي  دليل عقلي  شاهد
اي براي اصل مدعا كـه بـه شـكل دليـل              تركيبي و متمميت، بلكه به شكل تأييد و قرينه        

  .لي وجود داردعق
                                                      

پنهان   از اين روش نيمه   » برداري   روش و پرده   كشف«دنبال    ه به اين بيان، شايسته است كه گفته شود اين مقال        طبق   ∗
   .  پرداخته استصدرالمتألهين روش »توصيف «ه اين نوشتار به شود گفتجا نيست كه بهصدراست و 
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امـا بـراي    . گري در بحث تا حـدودي روشـن گرديـد           با بيان بالا مقصود ما از اثبات      
  : باشيم  اصطلاح مي شده در اينجا نيازمند تبيين بيشتر اين نماندن نظرية ارائه ناقص

از كلام منظور اسـت، حـال   » تأويلي«گري، در واقع آن معناي           معناي مراد از اثبات   
 و يا تأويل دورتر كه در اصـطلاح مفـسران بـدان تأويـل رمـزي                 ∗مجازياعم از تأويل    

هـاي علمـي در ارتبـاط بـا علـوم             گويند، كه اين معنا مدلول و معلول تنها ممارسـت           مي
شناسي به دست نيامده، بلكه معلول علت تامـة آن            شناسي و يا حتيّ نشانه      ادبيات و زبان  

عنـصر در ديگـر        كـه ايـن     گفتـه پيداسـت   نا. »كشف و شهود  «است كه عبارتند از عنصرِ        
. رنگ و يا ناپيداست؛ اما در حكمت متعاليه وضوحي بـس والا و برتـر دارد                  كم ها  فلسفه

هاي كشفي كه سالك در تبيـين         اولاً، دريافت » كشف و شهود  «در حكمت متعاليه عنصر     
 تـشكيكي   گرداند، كاملاً   الامر و واقع، نصيب خود مي       و ترسيم واقعياتي كه از عالم نفس      

كننـدة    ميزان قوت و يا ضعفِ در طهـارت و تقـواي معنـوي دريافـت                است و بستگي به   
در پـاكي و طهـارت     ) داشتن  قوت و ضعف  (مشهودات عالم واقع دارد؛ ثانياً، همين اصل        

در نحوة بازگويي شـهودات و در يـك كلمـه در قـوسِ              . گر كارآيي دارد    روحي مشاهده 
جـاي    طور مستقيم اثربخشي خود را در تبيين حصولي، بـه          هاي خود، به    نزول از دريافت  

 تـشريحي كـه از مباحـثِ مـورد نظـر دارد،              و  اين صورت كه تبيين، تقرير      گذارد؛ به   مي
آن مباحث، وابسته به همان نحوة دريافـت          وضوح و روشنايي و نحوة تسلط فيلسوف به       

الامر به عالم دانـي       نمودن سبد مشاهدات از عالم فيض و نفس         و چگونگي هبوط و نازل    
 صدرابه سخن ديگر، خوانندة سطور نصوص قرآني در آغاز كار طبق شرايطي كه         . است

هاي اسلامي دريافت كرده، لازم است داراي طهارت ظاهري و باطني باشد كـه                از آموزه 
در مرحلة بعد، قـاري     . باشد  هاي شخص از نص دخيل مي       همين دو طهارت در دريافت    

   بايد كمر هم ر    قرائت و سپس به    ت را محكم ببندد و همراه با شرايط پيشين به           نصتـدب 
در آيات شريفه اقدام نمايد و اين تدبر و تأملِ در آيـات اسـت كـه او را رهـسپار وادي          

                                                      
تـوان دو سـبك را محـور          است، مي    دام گرفته شده  استخ   هاي مختلفي كه در تأويلِ قرآن كريم به         رغم روش   علي ∗

هـاي    روش: ك  .ر(: بـراي مطالعـة بيـشتر     . سبك مجازي .2سبك رمزي؛    :هاي مختلف تأويلي برشمرد     سبك
  ). 62 و 61تأويل قرآن، شاكر، محمد كاظم، ص
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      ∗.كند كشف و شهود معاني دست نايافتني مي
) 34ا، ص ت ـ  طباطبايي، بـي   (طباطبايي   در اين زمينه شاهدي از گفتار مرحوم علامه         

هـايي     از الهامات شرعي مقدم بر برهان      صدرالمتألهين ابتدا دريافت باطني     كهمنظور اين  به
  : گردد برده است، تقديم مي كار مي هاي فلسفي خود به بوده كه براي آموزه

هاي فلسفه، ميان ذوق و برهان التيام داده اسـت؛            پيدايش اين روش فلسفي در بحث     
اند، برهاني ساخته و از       را كه تنها از راه كشف حاصل شده       يعني يك رشته مسائل ذوقي      

راه برهان روشن نموده و در صف مسائل فلسفي كه محصول براهين هستند، قـرار داده                
ونان و اسكندريه حداكثر به دويست مسئله       يدر نتيجه مسائل فلسفي كه در فلسفة        . است
مسيبي درچـه،   : ك.ر: نيز/ همان(د  ان  اند، با اين روش تقريباً هفتصد مسئله شده         رسيده  مي

  ).54، ص1383
هـاي   شـدن گـزاره      بنابراين، با طرح اين بحث بيشتر به  ارزش چگونه دليـل واقـع        

توضـيح مطلـب    . بريم   پي مي  ملاصدراهاي عقلي در نگاه       منظور استنباط معرفت    ديني به 
 چگونه توانسته به     براي استخراج و اصطياد معرفت عقلي،      صدرالمتألهيناينكه، بايد ديد    

و حكم و معرفت عقلي را با چه شـيوه و روشـي از آنهـا             جسته  آيه و يا روايتي تمسك      
ايـن معنـا كـه از         طور يكسان استفاده كرده است؛ به       كسب كند؟ آيا از آيات و روايات به       

نفسه و بـدون در نظرگـرفتن مقـدمات عقلـي و برهـاني بـراي            خود آيات و روايات في    
معرفت ضروري و عقلي توانسته به يك معرفت عقلي و ضـروري            حصول يك حكم و     

مستقل از هر معرفت عقلي ديگر كه قبل از آن بوده، دست يابد، يـا نـه؟ و در صـورت                     
نظـر از    موفقيت، آيا با تمامي آيات و روايات چنين برخورد نموده است؟ يعنـي صـرف              

وجود دارد يا نه، علم و آگاهي در اين خصوص كه معرفت و يك حكم عقلي و فلسفي       
پرداختـه و   گري كامل آن مـي  گونه برخورد نموده و به اثبات  نصوص اين آيا با تمامي آن 

كـرده و يـا در        رأساً برداشت عقلي و يك حكم ضروري را از دليـل نقلـي اصـطياد مـي                
اين بيان كـه   نموده است؟؛ به   تري رفتار مي   هاي نازل   مواجهه با نصوص، به طرق و روش      

                                                      
 عملـي و تـأويلي       بررسي نظريه روش تـدبري،    «اي از نويسندة اين نگاشته تحت عنوان          مقاله: ك.در اين زمينه ر    ∗

1389سال  المللي روز جهاني فلسفه ، آماده چاپ در كنگرة بين»صدرالمتألهين در نص.  
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منظور استنباط و اصطياد عقلي حكمي         به آيه و يا روايت به ديد استقلالي به         ممكن بوده 
عنوان مؤيـد و تأييـدي       كرده، بلكه از نصوص به      گري كامل نگاه نمي     گونة اثبات   از آن به  

عنوان شاهدي براي حكمي و معرفتي عقلي كه قبلاً بـراي             در كنار يك دليل عقلي ويا به      
 بوده، بهره گرفته است؟ بايد در اين فصل به كاوشـي            فيلسوف يا متكلم، محرز وحاصل    

  .جدي و حساس در اين مورد پرداخت
 اشاره گردد و آن  اينكه قبـل         اي     پيش از پرداختن به اين مسئله، لازم است به نكته         

 يـا    در مورد نصوص و ملاحظـه اينكـه چـه آيـه    صدرالمتألهيناز پرداختن به ارجاعات   
بـرداري واقـع      مورد بهـره   عقلي   رفتيدر كسب مع   اين حكيم    روايتي تا چه ميزان توسط    

هـايي كـه       است، لازم و ضروري است براي اثبات ايـن نظريـه اجمـالاً، بـه سـنّت                 شده
انـد، مراجعـه      فيلسوفان و حكيمان قبل و يا بعد از اين حكيم بزرگ از خود ابراز داشـته               

  .دد ارائه گر- در صورت وجود آن-شود و شواهدي از متون فلسفي 

   دليل عقلي از نص  سنّت ِ اصطيادِ

برداري از نصوص ديني      گونه ارجاعات و شيوة بهره     اين معنا بايد روشن گردد كه آيا اين       
؛ يعني فيلـسوفان و متكلمـان اسـلامي قبـل از            ملاصدراو مراجعة به دليل نقلي، پيش از        

 هـم مجـاز بـوده       ويطور كلي در سنت فلسفي اساساً مجاز بوده و بعـد از               خود و يا به   
  است، يا چنين چيزي در سنت فلسفي معمول نبوده و نيست؟ 

   پاســخ بــه ايــن مــشكل را بايــد بــا مراجعــه بــه متــون فلــسفي پــيش و پــس از  
انـد،    داده  برداري قرار مـي     هايي كه فلاسفه مورد بهره      ها و استدلال     و برهان  صدرالمتألهين

نخست اينكه در صورت كاربرد آن      : د مبحث وجود دار    دو نكته در اين   . وجو كرد   جست
كـارگيري،    گردد كه استفاده مجاز بوده است؛ ثانياً، در صورت استفاده، اين بـه              معلوم مي 

  معمول بوده است يا خير؟
پـس از ورود فلـسفة      .    بهترين طريق براي شناختن چنين مطلبـي وقـوع آن اسـت           

م فلسفه چندين برابـر شـد؛   يونان به اسلام و بازنگري آن توسط فيلسوفان اسلامي، حج         
از جملـه   . اي كه تعداد مسائل فلسفة اسلامي به چند برابـر فلـسفة يونـان رسـيد                 گونه  به
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ديگـر  . مباحثي كه در فلسفة اسلامي وجود داشت، مسائل الهيات بمعنـي الاخـص بـود              
 و ديگر مباحـث فلـسفه    الاعمبمعنيشناسي و الهيات  شناسي، انسان مباحث، نظير هستي 

از جمله از اين نوع مباحث، كه  . اند  ها و متون اسلامي نبوده       آموزه تأثير از    ير و يا بي   تأث  كم
كار برده شده و بالاترين استفاده را از آيات و روايـات نمـوده،                بيشترين براهين در آن به    

مباحث خداشناسي فلسفة اسـلامي،     . مباحث خداشناسي در الهيات بمعني الاخص است      
هيني است كه براي اثبات وجود خدا آورده شـده، كـه همـة آنهـا يـا                  سراسر مملو از برا   

انـد؛ نظيـر      گونة غير مستقيم از آيات و روايات اسلامي الهام گرفتـه            طور مستقم و يا به      به
 از آيات شريفة قـرآن كـريم و         فخر رازي استنباط و اصطياد بحث اصالت ماهيت توسط        

 رازي فخـر . داشته است » خص الخواص ا« از اين روش كه تعبير به توحيد         اواستحسان  
 تأصل يا   ةترين اصول مورد قبول خود كه مسئل        در فرآيند برهان خويش، به يكي از مهم       

گردد آنچه از ناحية فاعـل و مـؤثر           وي مدعي مي  . كند  مجعوليِّتِ ماهيت است، استناد مي    
چنين هم. كه اين مطلب در بحث اصالت وجود خواهد آمد          شود، ماهيت است    افاضة مي 

توان براي مسئلة مورد بحث پيدا نمـود، برهـان            در اين باب يكي از بهترين مثالي كه مي        
اين برهان در فلـسفة اسـلامي بـه جهـت وجـود منـابع معرفتـي آن در                   . صديقين است 

متن و محتواي اين برهـان در لـسان         . هاي زيادي شده است     نصوص اسلامي از آن بهره    
شـود كـه       صديقين در اصطلاح به برهاني اطلاق مي       برهان. قرآن كريم آورده شده است    

تعالي رهنمون سازد و استدلال از ذات باري به خود            بدون واسطه انسان را به سوي حق      
. باري باشد، نه از آثار حق؛ مثل برهان حـدوث متكلمـان كـه حـدوث اثـر مـاده اسـت                     

م از آثار وجود    يا برهان امكان كه امكان ه     » برهان حركت « به نام    ارسطوهمچنين برهان   
 .ممكن است، بلكه روح و جوهر برهان صديقين استدلال از مطلق وجود است به وجود مطلق

 برهان تقريرهاي متعددي ذكر كردند كه نوزده تقريـر را مرحـوم حكـيم                   براي اين 
مـورد بحـث و     شـرح منظومـه     در حاشيه خود بـر      ) 449، ص 1372آشتياني،  (آشتياني  

 متعلق است كـه بـا آن، شـمارة          طباطباييآخرين تقرير به علامه     . بررسي قرار داده است   
مجال بحث از هريك از آنهـا در ايـن          . رسد  تقريرات برهان صديقين به بيست مورد مي      

  .گردد مناسبت بحث، اشاره مي   به،مقال نيست، ولي به تقريرات برخي
  فـارابي  ابونـصر    مشهور اين است كه اين برهان ابتـدا توسـط معلـم ثـاني، يعنـي                 
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 و امـام  الـرئيس بـوعلي سـينا    شيخصورت برهاني و منطقي تنظيم شد و سپس در آثار        به
 و صـدرالمتألهين  و شـيخ اشـراق  سـپس   . ظاهر شدابن رشد و سپس در آثار فخر رازي

  .ند نيز از آن بهره جستطباطبايي و علامة سبزواريفيلسوفان پس از وي نظير مرحوم 

    آياتسينا از  اصطياد برهان صديقينِ ابن

 برهـان،  ري ـتقر از قبـل . ميكن ـ يم بسنده يبوعل  از ريتقر  يك بهتنها   نمونه يبرا نجايا در
 بـا  سـينا   ابـن  بـار  نينخـست  را نيقيصد برهان اصطلاح كه است لازم مطلب نيا به هاشار

 يبرا يماهو امكان براساس كه برد كار به يبرهان ةيتسم در م،يكر قرآن اتيآ از استفاده
 نيا در كه  است نيا او توسط يگذار  نام نيا سرّ و بود داده سازمان خداوند وجود اتاثب

 اثبـات  واسـطة  حـدوث،  و حركـت  ري ـنظ خداوند، مخلوقات و افعال از كي چيه برهان
 بـدون  وجـود،  بـه  نظر از هست، يتيواقع نكهيا قبول و سفسطه ينف از پس بلكه ست،ين

 ممكـن  اي ـ واجـب  اي ـ موجـود  كه يعقل ميتقس كي با باشد، ازين گريد يا واسطه  به آنكه
 يتعـال  يخـدا  وجـود  بـود،  خواهد واجب مستلزم باشد، ممكن كه يصورت در و است
  .  شد خواهد اثبات

 كـه  – چهـارم  نمط انيپا در هاتيالتنب و الاشارات نيوز و ميق كتاب در نايس ابن   
 توجه با موجودي هر« :ديمان يم برهان اقامة نيچن -است الاخص يبمعن اتياله بارة در
 الوجـود   ممكـن . اسـت  الوجـود   ممكـن  يـا  الوجـود   واجـب  يا غير از نظر  قطع و ذاتش با

  .دارد الوجود واجب نام به غير به احتياج پس شود محقق خودش تواند نمي
 بـا  او. اسـت  ميكر قرآن ونيمد و همانيم  برهان نيا اصطلاح و ابداع در نايس ابن   
 ـو به فصلت سورة 53 ةيآ از يريگ  بهره أوَلَم يكفِْ بِربَك أنََّه علىَ كُلِّ       «فةيشر ةيآ ليذ ژهي

 شَهيِد Üَسدينو يم پرداخته، فهيشر هيآ از نيوز حيتشر و ادياصط به ، »شي:  
بـودن او از      دقت كن، چگونه بيان ما بـراي اثبـات وجـود خداونـد و يگـانگي و بـري                  

قيقت هستي احتياج ندارد و به اعتبار و لحاظ خلق و           ها، به چيزي جز تأمل در ح        نقص
فعل خداوند نيازمند نيست؛ هرچند فعل و خلق خداوند نيز دليل بر وجود او بوده و از                 

توان به اثبات ذات واجب پرداخت و اما آن راه كه از نظر مـستقيم بـه            اين طريق نيز مي   
را از آن جهت كـه وجـود        ما چون وجود    . تر و بهتر است     آيد، مطمئن   وجود حاصل مي  
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گاه وجود حق بر ساير اموري كـه          دهد، آن   است، در نظر گيريم، بر وجود او گواهي مي        
دهد و كتاب خداوند قـرآن كـريم          در واجب است، نظير وحدت و يگانگي، گواهي مي        

فِـي  سنُريِهمِ آياتنَِـا فِـي الĤْفَـاقِ و   «: فرمايد  ميآنجاكهبه مثل آنچه بيان شد، اشارت دارد؛  
هايـشان بـه زودي       ؛ آيـات خـود را در آفـاق و نفـس           أَنْفُسِهمِ حتَّى يتبَينَ لَهم أَنَّه الْحـقُّ      

  .»دهيم تا براي آنها روشن شود كه تنها او حق است نشانشان مي
تعالي ويژة قومي خاص است و سپس قرآن كـريم               البته اين شيوه از آگاهي به حق      

آيا خودِ پروردگار تو كه بـر همـة          ؛ كفِْ بِربَك أنََّه علىَ كُلِّ شيÜَ شَهيِد      أوَلَم ي «: فرمايد  مي
  )53: فصلت( »كند امور گواه يا در همة اشيا مشهود است، كفايت نمي

 ؛انَّ هـذا حكـم للـصديقين الـذين يستـشهدون بـه لا عليـه               : أقول«: فرمايد سپس مي 
گيرند و با نظر      به خداوند بر او گواه مي     گونه حكم مختص صديقين است كه با نظر          اين

  )66ق، ص1403سينا،  ابن( »كنند به غير بر او استدلال نمي
 قـرار گرفتـه   سـينا  ابـن  كه مـورد استـشهاد   »أنََّه علىَ كُلِّ شيÜَ شَهيِد«عبارت اخير آية  

است، بدين معناست كه خداوند، فوق هر شيء مشهود است؛ يعني حتي اگـر بخواهيـد                
الـسلام    صـادق عليـه  امـام . ن را بشناسيد، اول خدا مشهود بوده و بعد خـود شـما    خودتا

 هـيچ شخـصي،     لا يدرك مخلوق شيئاً إلا باالله و لا تدرك معرفة االله إلا باالله؛            « :فرمايد  مي
توان شـناخت     شناسد و خداوند را جز به خداوند نمي         هيچ چيزي را جز به خداوند نمي      

  ).221-219، ص 1386ادي آملي، جو: ك.ر/ 143ق، ص1419صدوق، (
 گذشت، كاملاً هويدا سينا ابنتوسط  ) برهان صديقين (   از ماجرايي كه بر اين برهان       

. گرديد كه استنباط معرفت يا معارف عقلي از دليل نقلي، محقق، بلكه مرسوم بوده است              
ز برهـان   نوعي از آيات شريفة مذكور بـراي اسـتفاده ا           كه گفته شد، فارابي نيز به       همچنان

كه ديگرفيلسوفان بعـدي و متـأخرين نيـز از            اثبات وجود خدا استفاده كرده است؛ چنان      
. در اين زمينـه نيـز ر      ( اند  اين دليل نقلي براي اهداف برهاني اثبات وجود خدا بهره برده          

 مطهــري،/ 15-14، ص 6ج، 1981، صــدرالمتألهين: نيــز/ 146 ص،]تــا بــي[ســبزواري، : ك
  .)982، ص6 ج،1376
 ∗  بنابراين، شكي در اين مسئله وجود نداشته كه چه قبل از صدرا و چه بعد از وي                 

                                                      
  .982ص ،6ج ،1376 مطهري،: نيز /146ص ،]تا بي[ سبزواري، :ك.ر نيز زمينه اين در ∗
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، نيز همانند اسلاف خـويش      صدرالمتألهين. شده است   از نصوص ديني اصطياد عقلي مي     
از آيات الهي براي اثبات برهان صديقين به شكلي زيبا به استنباط و اصطياد پرداخته كه                

 .گردد در ادامة بحث به آن اشاره مي
گـرديم؛    باز مـي  ) مسئله و ادعاي نخست   (   اينك به اصل بحث خود در اين مبحث         

اينكـه آيـا ايـن      . صدرالمتألهينگري و كشف كامل از آيات و روايات توسط            يعني اثبات 
توسط وي انجام گرفته يا نه، لازم است بـه شـواهد و قراينـي اشـاره                 ) پنهان  نيمه(روش  

اي در ايـن      توان به نظريـه    صورت، نمي   در غير اين  . ن باشد گردد كه مورد وثوق و اطمينا     
 در اصطياد و استنباط معارف عقلـي از         صدرالمتألهينرابطه دست يافت و معتقد شد كه        

 بـه نـوعي     - نظيـر شـاهكارهاي فلـسفي خـود        -آيات و روايـات در برخـي از مـوارد           
  .گري كامل رسيده است اثبات

نفـسه در متـون دينـي، بـه            نظر است كـه فـي         در اين بحث آيات يا رواياتي مورد      
صـورت   به اين. گري كامل و ارائة حكمي و معرفتي از معارف عقلي پرداخته است     اثبات

گردد كه برخي از اين نـصوص          ملاحظه مي  صدراوجو در حكمت متعالية       كه در جست  
طور مستقيم براي كسب يك معرفت و حكم عقلي بدون مراجعه به هيچ حكم عقلـي                    به
گري كامل پرداخته و موفق به يك اسـتنباط عقلـي و معرفتـي از                 دانسته به اثبات    ز پيش ا

هـا و      بـراي يكـي از نـوآوري       صدرالمتألهينعنوان نمونه،     به. معارف دست يازيده است   
، بـه روش فـوق عمـل كـرده          »حركت جوهري «هاي بسيار مهم فلسفي خود، يعني         تازه

 اسـتفاة شـاياني     تعدد و روايـات معـصومان     است؛ يعني با مراجعه به آيات شريفة م       
وي با توجه به اينكه حركت در جامدات، مثل حركتي است كـه در ابرهـا                . نموده است 

دهد، توانسته حركـت در همـة جهـان مـاده را تعمـيم داده، و نـوعي حركـت و                 رخ مي 
ثر از  او معتقد است تمامي اشياء در عالم كاملاً متأ        . حدوث ذاتي را براي جهان ثابت كند      

ــر اســت و تــا جهــان مــادي بــر پاســت، تغييــر و تحــول وجــود دارد    ك.ر(ايــن تغي :
  ) .18، ص1378صدرالمتألهين، 

گونه كشف و شهود به نوعي در خود، مقدمات عقلي را دربر داشـته                   در واقع اين  
. صراحت جاري شده اسـت         از ناحية وحي يا معصوم در زبان و كلام آنان به            و نتيجة آن  

گري كامل بـا نظـري دقيـق بـه تفحـص و               عنوان محور اول نظريه دربارة اثبات        به اينك
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 در حركت جـوهري از آيـات و         صدرالمتألهينهايي كه     تحقيق در نوع روش و برداشت     
  .پردازيم روايات داشته، مي

  گري كامل در نص  كشفِ روشِ اثبات؛محور اول
اي را در تفكـر و سـلوك در           يوه ش ـ - در مباحث قبل گفته شـد       كه   چنان -صدرالمتألهين 

با اطمينان  . آيات و روايات اتخاذ كرده كه نسبت به همكيشان خود منحصر به فرد است             
توان گفت كه وي در برخي از مباحث عقلـي بـا اسـتعانت از نـصوص دينـي و نيـز          مي
منظور تبيين و انتقال آن از عالم حـضور بـه             كارگيري ذوق سليم و شهودي كارساز به        به

ل و حسن تقرير چنين دريـافتي، توانـسته در عرصـة مباحـث الهيـات بـه نـوعي                    حصو
 الـنفس بـه تـشريح كامـل و          هÛخلاقيت و بنابر گفتة برخـي از متـأخرين، در فـنّ معرف ـ            

  .  بديل در معارف عقلي دست يابد گري كامل و اصطياداتي بي اثبات
رد نظر ما در شـرح       در گواهي نسبتاً شفاف مطلب مو      رفيعي قزويني    مرحوم استاد   

 در اينكه وي به تشريح كامل در برخي از مـسائل فلـسفه رسـيده و                 صدرالمتألهينحال  
  :وي گويد. تقريري تام و كامل داشته، اشاراتي دارد

در فنّ فلسفة الهي و تحقيق مسائل غامضة علمِ مافوق الطبيعه و استقامتِ فهم و حـسنِ      
 الـنفس بـر     هÛحقيـر در الهيـات و فـنّ معرف ـ        نظير و عديل است و بـه اعتقـاد            سليقه، بي 

الرئيس راجح و مقدم است و در حسن تعبير و سلامت كـلام و جزالـت منطـق و                     شيخ
  ).64، ص]تا    بي[،  رفيعي قزويني(تقرير كسي به پاي او نرسيده 

  : گويد پردازد و مي  سپس در ادامه به بيان آرا و ابتكارات او مي
كـه اگـر سـابقين      ن كـه ابتكـار فرمـوده يـا آ         تألهينصدرالمتحقيقات مختص مرحوم    

  : موارد زير است، مبرهن نبوده،اند گفته
  نحو تحقيق و تشريح كامل؛  بهاصالة الوجود، مسئله ميك

  نحو صحيح برهاني؛ دوم، توحيد خاصي به
  نحو كامل و تمام؛ سوم، حركت جوهريه به

  چهارم، مسئله اتحاد عاقل و معقول؛ 
  الحقيقه كل الاشياء؛ششم، قاعدة بسيط 



 
 

 

 

رية
 نِظ
سي

برر
 :

سه
طة 

راب
 

هين
متأل

درال
 ص
آثار

در 
ي 
عقل

ف 
عار

و م
  ص

نة ن
گا

 

أ

105  

  ؛ البقاء الحدوث، روحانية ، النفس جسمانية هفتم، قول به اينكه
  ؛ النفس في وحدتها كلّ القويهشتم، قاعده 

  نهم، تجرد قوة خياليه به تجرد برزخي؛
  نحو اتم و بيان تحقيقي مراد سالفين از اين مقال؛  دهم، اثبات ارباب انواع به

  و مثل معلّقه بين عالم العقل و عالم الطبيعه؛ يازدهم، تحقيق صور برزخيه 
نحوي كه خود اختيـار نمـوده ، هرچنـد مرضـي              دوازدهم، تحقيق معاد جسماني، به    

  ).همان(حقير نيست
 - يعني اصالت الوجـود    - درمسئله يك  رفيعيشود، علاّمة     كه مشاهده مي       همانگونه

وي قائـل   . رد نظر ما دارد   اي به موضوع مو      اشاره - يعني حركت جوهريه   -و مسئله سوم  
گري از علوم مافوق   به شكل كامل و تمام به تشريح و اثباتصدرادو اصل،  است در اين

عـديل عمـل كـرده و         نظيـر و بـي      الطبيعه پرداخته و در استقامت فهم و حسن سليقه بي         
  . مسائل مورد نظر را كاملاً از سرچشمة وحي الهي منقّح و تبيين نموده است

گـري كامـل      يدي براي مبحـث اثبـات     يه تقديم شد، مطلب مناسب و تأ         شاهدي ك 
اكنـون بـا پيـشينة ذهنـي كـه از مطالـب       . صدرا از متون مستفاده از قـرآن و سـنت بـود      

 در مـسئلة مـورد      صـدرا هاي    گفته پيدا شد، مناسب است به سراغ برخي از شاهكار           پيش
سـتنباط و اسـتنتاج اصـول و        بحث رفته و با ارائة شواهد و دلايل، به تشريح چگونگي ا           

 از قرآن و سـنت، بپـردازيم و         -... نظير اصالت وجود، حركت جوهري، و      -قواعد عقلي 
  .گري كامل در اين مورد دست يافته، به اثبات كنيم  به اثباتصدرالمتألهيناين مطلب را كه 

  گري تام در اصالت وجود اثبات شواهد
 كـشف  برايش حقيقت فراوان تحقيق ما پس از  بود؛ ا   الماهوي  اصالة ابتدا خود ملاصدرا 

الوجـود را     هÛ و با اقامة براهين متقن و متعدد، اصال        ∗برتافت رويت  اصالت ماهي  از و شد
اين . هاي فراوان گرفت    بر استواري تمام به اثبات رسانيد و در فلسفة خويش از آن بهره            

                                                      
  .كند  تصريح ميمقوله اين به وي .داند الهي مي  خود را در اين امر مرهون هدايتملاصدرا ∗
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ي نقلي نظير احاديث و     ها  شود؛ بلكه حوزه    گيري به حوزة علوم فلسفي محدود نمي       بهره
او در جاي جاي تفـسيرش نقبـي بـه مـسائل فلـسفي و            . گيرد  تفسير قرآن را نيز دربرمي    

» تفـسير بـرأي  «مندي از آن قواعد كلي عقلي تا آنجاكـه بـه            زند و با بهره     مباني عقلي مي  
امـا رويـه و روش      . كنـد   الهـي تـلاش مـي       نينجامد، در ايجاد وفـاق بـين آنهـا و آيـات             

 همواره چنين نيست، بلكه گاهي، به ويژه در خلق برخي از شـاهكارهاي              لهينصدرالمتأ
 در بسياري از قواعد عقلي و فلسفي، نقبـي          ويفلسفي خود، قضيه به گونة ديگر است؛        

منـدي از اصـول و روش خـاص تفـسيري             به مباحث تفسيري و حديثي زده و بـا بهـره          
 تأييد و تأكيـد قواعـد فلـسفي بـا           خويش تا آنجاكه ممكن است و در خلق و التيام و يا           

از سـوي ديگـر،  در رد        . متون وحياني، كمال سازگاري را از خـود ابـراز نمـوده اسـت             
تفصيل به مباني محكم و  هاي ديگر متفكران گاهي به     نظريات ساير مفسران و نقد ديدگاه     
ي هاي نادرست تفسير    كند و پرده از خطاها و برداشت        استوار حكمت متعاليه تمسك مي    

 .)334، ص1آموزش فلسفه، ج: ك.ر( دارد ديگران بر مي
راه معرفت حق را بـه خـوبي        »  اصالت وجود « با تبيين اصل اصيلِ      صدرالمتألهين   

براساس اين اصل، آنچه در دار هستي تحقق و اصـالت دارد و منـشأ آثـار و                  . تبيين كرد 
دم نيـست و عـدم    در مقابلِ آن، چيزي جز ع ـ     .  وجود است  ،باشد  خيرات و فيوضات مي   

بنابراين، آنكه سراسر هـستي را پـر كـرده اسـت،            . هم به حمل شايع، ليسيت تامه است      
  .همان وجود است و همو خداست

 دربارة كساني كـه     مطهريبرخي از شارحان بزرگ حكمت متعاليه، نظير استاد شهيد          
ظر توجيـه و    اصالت وجود از نظر فلسفي و از ن        :گويد  با فلسفة اسلامي ستيزه دارند، مي     

ناپذير براي مسائل     تبيين جهان و از نظر اينكه يك مبناي فكري و عقلانيِ محكم و خلل             
الهي است، به قدري با ارزش است كه دويست سـال از دنيـاي امـروز جلـوتر اسـت و             

مطهـري،  (دويست سال ديگر دنياي امروز بايد جلو برود تـا بـه اصـالت وجـود برسـد            
  ).170، ص1361

 بحـث اصـالت وجـود، جـزو مباحـث بنيـادين             -كه گفته شد    گونه  همان -   بنابراين
مسائل فلسفي و شايد با قاطعيت بتوان گفت بهترين آموزة عقلي بشري است كه تاكنون               

  . براي فهم و تبيين عقلاني و فلسفي بسياري از معارف الهي عرضه شده است
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 ديني و نيـز اسـتفاده از        هاي   اين اصل ركين را از آموزه      صدرالمتألهين   به هر حال،    
 ةتـرين قـسمت مـسئل       در اين بخش به اصلي    . كلام حكماي اسلامي اصطياد نموده است     

 براي اثبات اصالت وجـود از       صدراهاي وحيانيِ كه      يكي از آموزه  . پردازيم  مورد نظر مي  
 نسَلَخُ  وآيةٌ لَهم اللَّيلُ   «:فرمايد   است كه مي   37آن بهره گرفته است، سورة مبارك يس، آية         

اي اسـت، مـا روز را از آن بـر        ؛ شـب نيـز بـراي آنهـا نـشانه          منِْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمـونَ     
  .»گيرد گيريم، ناگهان تاريكي آنها را فرا مي مي

كند كه اين آيه اشاره دارد بـه اينكـه            ، در تفسير آية فوق تصريح مي      المتألهين  صدر   
دشان به دايرة وجـود و گـسترة مشعـشع عـالم هـستي،              ماهيات ممكنه در تحقق و ورو     

الانـوار    بـه نـور   » نهـار « و   مظلمة الـذوات  به ماهيات   » ليل«وي با تأويل    . نيازمند وجودند 
 مفـسران  عمـده  و شود مي استفاده آيه تفسيري متفاوت با آنچه از ظاهر     ) وجود محض (

 مفـسر  ايـن  كـه  اسـت  لبيمطـا  از بخشي آيد مي پي در آنچه. دهد مي ارائه اند،  آن بر هم
 .است آورده شريفه آيه اين ذيل بزرگ

نفـسه   اند ـ و في     در اين آيه اشاره است به ماهياتي كه در ذات خود تاريك و مبهم
الانوار و شمس عـالم هـستي و منبـع خيـر وجـود       اند ـ و به نور  نصيب از نور وجود بي

 نـوري كـه در ذات خـود       نيازمندند؛ زيرا ذات خداي سبحان عين حقيقـت نـور اسـت؛           
از ديگرسـو،   . بخـش و ابهـام زداسـت        روشـني ) ماهيـات ( روشن و نسبت به غير خود       

خانه، بيـرون     اند و خداوند آنها را از نهان        هاي امكاني در ذات خود مبهم و مكتوم         ماهيت
كشيده و به نور وجود ظاهرشان ساخته و از كتم عدم به فضاي شهود و گستردة وجـود                

  :گويد   در تفسير آية شريفة ميصدرا. كشانده است
ترتيـب،    ايـن   بـه ؛  الهويـات  هوية   و رحمته ينشر و الذوات المظلمة   الماهيات   غسق   ينوّر النيره فبذاته  

 و ظلمـت از اقلـيم و سـرزمين           نمـود   عـدم  ردو  شمس، از افق حقايق ممكنات طلوع       حقيقت  
تعـالي    اي نهار وجود را، كه از حق         لحظه پس اگر خداوند تنها   . معاني و معقولات رخت بربست    

كند، از شب ماهيات ممكنه برگيرد، تمام مظاهر عالم هستي به همان عـدم             بر ماهيات فيضان مي   
. گيـرد   و همـه را تـاريكي فـرا مـي         » فَـإِذاَ هـم مظلِْمـونَ     «: گردند  شان بر مي   اصلي و فناي فطري   

شود، با اين     م مادي، اين حقيقت فهميده مي     كه از انسلاخ نور خورشيد حسي و اجسا         گونه همان
شـود، تنهـا از افـق ديـدها           تفاوت كه اجسام مادي، زماني كه نور حسي، از آنـان برگرفتـه مـي              

 ـور و نمودي يافتند، با زا     شوند؛ اما ممكناتي كه به نور وجود، ظه         وحواس ما پنهان مي    شـدن   لي
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بـه ديگـر    . گردنـد   يست و نابود مـي    حسب حقيقتشان ن    شوند و به    فيض نور حق، كلاً معدوم مي     
  ).122 ، ص5 ، ج1366صدرالمتألهين، (سخن، هم از منظر عقل زايل مي شوند، و هم از عرصة هستي 

نحـو    به صدرالمتألهينكه روشن است، اين تفسير از آيه و استنتاجي كه             گونه    همان
اصالت وجـود و  گري كامل از آيات كسب نموده است، دقيقاً منطبق و هماهنگ با             اثبات

، »هِغيـرِ ر لِ ظهِالم   و هِ بذاتِ رُاهِلظّاَ«وانگهي، دقت در تعابيري؛ از قبيل       . اعتباريت ماهيت است  
الوجود   الممكنات نهار   فلو سلخ من اليل ماهية      «و جملاتي نظير    » اتو الذَ  ظلمةُالم    اتلماهياَ«
كنـد و بـه عبـارتي         ن مـي  كند وجود از ذات حق فيـضا        كه تصريح مي  » الفائض منه عليها    

  .كند اين مطلب را كاملاً تأييد مي» جودِالو ورنُ بِنيرةُستَالم   الممكنات اماَ«مجعول اوست و يا عبارت 
) ره (فردوســي طوســياي از ســخن حكــيم     در ايــن بخــش از بحــث، بــه آمــوزه

ربارة قاعدة  حق برگرفته از نصوص ديني است و صدرالمتألهين از آن د            پردازيم كه به      مي
عنـوان شـاهدي زيبـا از متـون فارسـي، اسـتفادة                گرفته و به    ، بهره »اصالت وجود «عقلي  

 بـا اسـتناد بـه شـعر آميختـه بـه             مبدأ و معاد   در كتاب    صدرالمتألهين. شاياني برده است  
 به معنايي عميق هدايت شده كه آن معنا را با دقتّي كامل      فردوسي طوسي حكمت حكيم   

  : شعر را ابتدا ذكر مي كنداو. كند تفسير مي
  !اي، هرچه هستي تويي پســـــــــــتي تويي             ندانم چهو جهان را بلندي 
أنَّ كلَّّه وجـود، وهـو كـلُّ        «: كند   را چنين معنا مي    فردوسي شعر حكيم    صدرالمتألهين

 فردوسـي همين بيت را سبب آمـرزش       . » هرچه هستي است، تو هستي    «؛ يعني   »الوجود
ي، قضية خوابي كه شخـصي      منظور عظمت و والايي مقام و        سپس به  صدرا. اند   كرده نقل

 وي  ،خواندنـد   او نمـاز ميـت مـي       كـه بـر      در حالي   ايشان گذشته بود و    كه از كنار جنازة   
  : كند  بود، نقل ميميت اقامه ننموده نمازحاضر در نماز نشده و بر او 

»   ي بِ   إماماً في الطّ   ، كانَ انّه كان شيخٌ فقيهي علي فردوسي عند    م، ما صلّ  القاسِ  أبيوس، يسم
  .)325و  324  ص،1381 صدرالمتألهين،( » ....وفاته

بهره نبوده اسـت، كـه        بي مولاناشك در استفاده از شعر         بي صدرالمتألهين   همچنين  
   :فرمايد مي

  
 ها برداشتـي تا ز هستان پرده    كاشكي هســـــــتي زباني داشتي
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  پردة ديگر بر او بستي، بدان     دم هستي از آنهرچه گويي اي
  خون به خون شستن محال است و محال    آفتِ ادراك آن قال است و حال

  )مثنوي معنوي، دفتر سوم (

  گري تامِّ حركت جوهري از آيات اثبات
: پـردازيم   با استفاده كامل از آيات قرآني آن مـي صدرا گري  اينك به تبيين و نحوة اثبات

 معمولاً در ارائة شواهد و دلايل براي اثبات مطلب مورد نظر خـود،       المتألهينصدرروش  
ويژه كـه آن مـسئله         و از باب اتقان در مسئله به       باشد،  تنها اكتفا به يك آيه و روايت نمي       

اثبات اصل بسيار مهم و ابتكاري خود به نام حركت جوهري است، همـة تـلاش او بـر                   
وي در استفاده از    . ل و تنوع آرا در مسئله، گذران كند       اين است كه به كثرت و تعدد دلاي       

  :آية ذيل گويد
إِنِّي وجهت وجهِي لِلَّذيِ فَطَرَ السماواتِ والْأَرض حنِيفاً وما أَناَ مِنَ         ... عليَهِفَلَما جنَّ   «

اين خداي مـن    «: شكافد، گفت   مي] سينه افق را  [؛ و هنگامي كه ماه را ديد كه         الْمشْرِكيِنَ
اگر پروردگارم مرا راهنمايي نكند، مسلماً از       «: اما هنگامي كه غروب كرد، گفت     » است؟

شـكافد،    مي] كه سينه افق را   [و هنگامي كه خورشيد را ديد       » گروه گمراهان خواهم بود   
تر است، اما هنگـامي كـه غـروب     بزرگ] كه از همه[اين  » اين خداي من است؟   «: گفت

سازيد، بيزارم، من روي      مي] براي خدا [هايي كه شما      من از شريك  !  قوم اي«: كرد، گفت 
هـا و زمـين را آفريـده؛ مـن در ايمـان خـود         ام كه آسـمان     خود را به سوي كسي نموده     
 ).79 و 76: انعام (» خالصم و از مشركان نيستم

صغراي آن عبارت از    .    نحوة استدلال به آيه از يك صغرا و كبرا تشكيل شده است           
 .شود اصل وجود حركت در عالم است كه از افول ستارگان مختلف آسماني استفاده مي

داشتن و حـب حقيقـي بـر اشـياي متحـرك و           كبراي استدلال بر عدم تعلق دوست     
پـذير،   تعبيـري متحـرك و زوال   پذير مبتني است؛ به اين معناكه هر چيـز آفـل و بـه       زوال
صـورت منطقـي اسـتدلال      . »الَ لَا أُحِب الْـĤفِليِنَ    قَ«: تواند محبوب واقعي انسان باشد      نمي

 :چنين مي شود
 .اند)متحرك(ستارگان آفل 
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  .اند)پذير وجود ناقص و زوال(ها غيرمحبوب   آفلةهم
 .پذيرند  غيرمحبوب و زوال پس ستارگان
 بـا توصـيف وجودهـاي آفـل و متحـرك بـه موجـود نـاقص و            ابـراهيم    حضرت  

گيرد ـ در مقام بيان اين اصل است كه    و حب انسان قرار نميپذير ـ كه مورد توجه  زوال
شيء متحرك وجود ناقص است و به وجود كامل ديگري نيازمند اسـت، تـا آن وجـود                  

كنندة اصل وجود شيء متحرك باشد و هم مورد حب واقعي انسان قرار               كامل، هم تأمين  
پـس  . خارج خواهد شد  اين وجود كامل مطمئناً از دايرة وجود متحرك و حركت           . گيرد

. معبود و محبوب انسان و به نوعي علت حركت و متحـرك بايـد وجـود مجـرد باشـد                   
 إنِِّـي وجهـت وجهِـي    «: كنـد كـه   حضرت ابراهيم از اين مقصود خويش چنين تعبير مي    

شْرِكيِنَ              ؛ يعنـي علـت     )79 انعـام (»لِلَّذِي فَطَرَ السماواتِ والأَْرض حنِيفًا وما أنََـا مِـنْ المْـ
ها باشد كه آن وجود متعلق توجـه و             ها بايد آفرينندة زمين و آسمان       بخش متحرك   هستي

 ).44، ص6، ج1981صدرالمتألهين، : ك.ر(گيرد  حب انسان قرار مي
گري كامل از نصوص  اي از اثبات   از آيات بالا نمونه    صدرالمتألهين   توضيح و تبيين    

 نيز جمعـي از     صدرالمتألهينناگفته نماند كه بعد از      . است   در بارة اصل حركت جوهري    
، 7، ج ق1397طباطبـايي،   : ك.ر(انـد   انديشوران اسلامي به اين آيه شريفه استشهاد كـرده        

ــي،  / 192ص ــوادي آمل ــيرازي،  /  540، ص3، ج1382ج ــارم ش ، 3 ج،1375-1374مك
 ).890، ص6، ج1376مطهري، / 20ص

 ات حركت جوهرياستشهاد به چند آية ديگر براي اثب

 كه مبتكر حركت جوهري است، براي تأييد نظرية خود به آيات متعـددي           صدرالمتألهين
 خود به مختـصر توضـيحي اكتفـا         اسفاركند، اما به جاي توضيح مفصل در          استشهاد مي 

 :كند كه در توضيح آخرين آيه آورده است مي
 آيا ما از آفرينش نخستين عاجز       ؛بسٍ منِْ خلَقٍْ جديِدٍٍ   فعَييِناَ باِلخْلَقِْ الأْوَلِ بلْ هم فيِ لَ      أََ «

ولي آنها باز در آفرينش جديد ترديـد        ] كه قادر بر آفرينش رستاخيز نباشيم     [مانديم  
 ).15: ق(» دارند

 صـدرا دهد كه به اعتقاد          آيه بر وقوع آفرينش جديد در اين دنيا يا آخرت خبر مي           
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 . اشيا قابل معناستاين خلق جديد با تغير و حركت جوهر
ا را ساكن نه و آ،بيني ها را مي   ؛ كوه وتَرىَ الجْبِالَ تحَسبها جامدِةً وهِي تَمرُّ مرَّ السحابِ       « 

 .)88: نمل( »كه مانند ابر در حركتند پنداري، در حالي و جامد مي
در دهد و اگـر حركتـي         ها را به حركت جوهري آنها نسبت مي          حركت كوه  صدرا   

را » جامـد «كـه آيـه       كند، در حالي    جوهر آنها واقع نشود، بر آن جمود و جامد صدق مي          
 ).110، ص3، ج1981 و/ 144، ص1420صدرالمتألهين، : ك.ر(نفي كرده است 

»      اتماوالسضِ ورَ الْأَرَغي ضلُ الْأَردُتب موكه اين زمين به زمين ديگـر و         ؛ در آن روز   ي 
  ).48: ابراهيم(» شود ل ميمبد) هاي ديگري سمĤنبه آ(ها  نآسما

صورت زمين مثـالي و اخـروي و          هاي زمين طبيعي را به         سبزواري تبدل و حركت   
ها را از هيولي به جسميت و از آن به نوعيت و نفس منطبعه و نفس كليه                   حركت آسمان 

  ).، پاورقي110، ص3، ج1981صدرالمتألهين، ( كند تفسير مي
 إِذَا جاء أَحدكمُ الْموت تَوفَّتْـه رسـلنُاَ          اهِرُ فَوقَ عبِادِهِ ويرْسِلُ عليَكمُ حفَظةًَ حتَّى      وهو الْقَ «

 ).61: انعام (»وهم لاَيفَرِّطُونَ
 بعد از گزارش نُه آيه با اشاره به آية اخيـر كـه فرشـتگان مـأموران             ،صدرالمتألهين   

گويد در واقع آنان      ها هستند، مي    و همچنين ستاندن جان انسان    ها    الهي براي حفظ انسان   
 . هستند- به معناي تغيير حيات دنيوي به برزخي و اخروي-علت بقاي انسان و عدم آن

وجه الأشارة انّ ما وجوده مشابك لعدمه و بقاؤه متضمن لدثوره يجـب ان يكـون اسـباب                  
كما اُسند الحفظ الي الرسـل اُسـنِد التـوفّي          حفظه و بقائه بعينها اسباب هلاكه و فنائه و لهذا           
 ).11، ص3همان، ج(اليهم بلا تفريط في احدهما و افراط في الأخري 

 به همين توضـيح مختـصر بـسنده كـرده، بـه وجـه اسـتدلال آيـات ديگـر                     صدرا   
 بعد از توضيح حدوث عالم و حركت جوهري پـيش از            عرشيهپردازد، اما در كتاب       نمي

 ـلاح لَ« :كنـد  اين مطلب مهم كه مورد استشهاد ماست، اشاره ميبه  گزارش آيات، ا مـن  نَ
 به ايـن    ؛)25ص،  1361،  صدرالمتألهين( »...جلِ التدَبر في بعضِ آياتِ كتابِهِ العزيز      أ لِِ ندِااللهِعِ

  عرشيهوي در كتـاب . معنا كه تدبر در آيات نيز اين نكته را براي وي آشكار كرده است          
 .كند  بر آيات پيشين اضافه ميسه آيه ذيل را نيز

 ).27 و 26: الرحمن(»  وجه ربك ذوُ الجْلاَلِ والْإِكرَْامِ ويبقَى كُلُّ منْ علَيها فَانٍ«
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  ).67: زمر(» َالْسماوات مطوِْيات بِيمِينهِِو«
»عرْجنَا يإِلَيا وهلَينْ عمو ضنُ نرَِثُ الْأَر40: مريم(» ونَإِنَّا نَح.(  

كنـد كـه آيـات بـر        پردازد و به اين عبارت اكتفا مي         نيز به توضيح آيات نمي     عرشيهصدرا در   
  .)همان (كند تجدد و دثور جهان اشاره دارند كه اين خود بر زوال و انقطاع دنيا دلالت مي

هـا     است كه به گزارش و توضـيح ده        اسرارالآيات در كتاب    صدرا   توضيح مفصل   
هـا ايـن     از همة ايـن تبيـين     ) 170-157ق، ص 1420صدرالمتألهين،  : ك.ر(پردازد    ميآيه  

گري در    صراحت به اثبات    دست داد كه به      به صدرالمتألهيناز سخنان   شود    ميبرداشت را   
گونـه   تجدد و تغير عالم از آيات پرداخته و تحول و حركـت را مـستقيماً و بـدون هـيچ                 

 آيات اصطياد نموده است و اين، شـاهدي اسـت بـر       واسطة دليل عقلي ديگري، از حاقّ     
گفتار و ادعاي اين مقال كه از مجموع اين رويه و طريقـة صـدرا اطمينـان و وثـوق بـه                      

  .  گردد مطلب و ديدگاه ما حاصل مي

  برهان حركت در روايات
تر در روايات مطرح و به بحث و زوايـاي بيـشتري از ايـن                 بحث حركت بصورت جامع   

  :شود  است كه اشاره ميمسئله پرداخته
 يكي از مسائل مورد بحث در مسئلة حركت وقوع آن در عالم خارج اسـت كـه در                  

باره به    عنوان يك اصل مسلم انگاشته شده است و ما نيز در اين             روايات متعدد آمده و به    
 .كنيم دو روايت بسنده مي

ي و   در روايتي اصل حركت در عـالم طبيعـت را اصـل عمـوم               موسي كاظم امام  
 .كند كه فقط خداوند از آن مصون است هاي مختلف آن توصيف مي هم با شكل همگاني آن

 همانا شيئي وجود ندارد مگـر       ؛...انه ليس شيء الا يبيد او يتغير او يدخله التغير و الزوال           
اينكه نابود يا متغير گردد، يا اينكه بر وي تغير و زوال عارض شود، يا اينكه از رنگي به                   

 ديگر و شكلي به شكل ديگر، از صفتي به صفت ديگـر، از زيـادي بـه نقـصان و                     رنگ
: ك.ر(بالعكس مبـدل گـردد، مگـر خداونـد كـه ثابـت و بـر يـك حـالتي بـاقي اسـت                  

 ).115، ص1، ج]تا بي[، )شرح اصول كافي(صدرالمتألهين، 

   ظاهر اين روايت جريان و سرايت حركت و تغيير در همة اشياست و بـه جرئـت                 
مطلق بـوده و شـامل      » شيء«استفاده كرد كه     »...ليس شيء الا    « توان از صدر حديث    مي
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گويـد آن   كند؛ چراكه مي شود و ادامة حديث نيز آن را تأييد مي      جوهر و عرض شيء مي    
يا اينكه بر وي تغيـر و زوال  ) ظهور در جوهر(شود  شيء خودش يا اصلاً هالك و متغير مي       

 .گردد  يعني خودش باقي مانده و اعراض آن متغير مي)التغير يدخله( شود عارض مي
   ادامة حديث به حركت جوهري در تغيير تـدريجي انـسان از خـاك بـه گوشـت،                  
خون و مراحل بعدي و همچنين به تغييـر تـدريجي هـستة خرمـا در دل خـاك اشـاره                     

 نيز از اين روايـت حركـت جـوهري را اسـتنباط و اسـتنتاج                صدرالمتألهين. )همان(دارد
گري؛ يعني بدون استفاده از دليـل عقلـي و            صورت تشريح كامل و اثبات      كند، آنهم به    مي

مباحث حكمي و فلسفي موجود ديگر در عصر خود؛ زيرا اگر به هريك از كلمـاتي كـه          
گـردد     كه اندك هم نيستند، دقت گردد، روشن مـي          در روايت بالا و يا رواياتي نظير آن،       

آنها حركت جوهري را اصطياد كرده است، حال خواه در          وضوح از     كه صدرالمتألهين به  
: ك.ر(مقابل آن قاعده يا دليل عقلي باشد يا  چنـين دلايلـي در فلـسفه موجـود نباشـد                     

 ).265، ص1، ج]تا بي[صدرالمتألهين، 
آوري كرد كه امثال چنين احاديثي كه به منطوق و مفهوم آن دلالت بر تغير             بايد ياد 

السلام   عليهصادقسيار است و نظير اين روايت نيز سخني است از امام            كند، ب   و تبدل مي  
كه آن حضرت بعد از اشاره به حدوث اشيا بعد از عدم، به حركت و تحول اشيا، از يك            

كنـد كـه      طبيعت به طبيعت ديگـر و از يـك صـناعت بـه صـناعت ديگـر تـصريح مـي                    
ا مـن طبيعـة الـي طبيعـة و          ثـم تحوله ـ  ... «: دهندة وجود صانع مدبر و حكيم است        نشان

  ).152، ص3، ج]تا بي[مجلسي، (» صنيعة بعد صنيعة ما يدلهم ذلك علي الصانع
توانـد بـر حركـت جـوهري             در اين روايت تحول از طبيعت به طبيعت ديگر مـي          

اند كه نخستين ايدة اصالت وجـود         تنهايي همين آيات و روايات      بنابراين، به . مشعر باشد 
توانـسته  او   و   انـد    مـنعكس نمـوده    صـدرالمتألهين ر افكار متعالي    و حركت وجودي را د    

 در صــدرالمتألهين و .دو قاعــدة پــر ارزش در حكمــت متعاليــه گــردد اســت مبــدأ ايــن
بدانها اشـاره رفـت و      ) اصالت وجود و حركت جوهري    (دو مسئله    هايي كه در اين     تبيين

ي پـا را از مـرز و حيطـة          هايي كه در خلال تأسي او به نـص دارد، جملگ ـ            چه در تبيين  
كند و حتي     هاي نقلي در اين مباحث اكتفا مي        نهد و تنها به داده      تفسير و تأويل فراتر نمي    

 شأنيت دليل عقلي را اساساً      صدرابا فرض وجود دليل عقلي در موارد ياد شده، يا اينكه            
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ص بـه  دانسته كه بخواهد در قبال حضور بسيار شايسته و نوراني نـصو  در آن حدي نمي  
طور كلي نظر وي براين بوده كه در هنگام تأويل       عقل و دليل عقلي هم اعتنا كند و يا  به          

نحـو تـام از نـور و           شكل كافي و به     و تفسير آيات و روايات در اين چند مسئلة مهم به          
  . كنديگير هاي آيات و روايات بهره داده

 عقلي و يك    ةمقدميك  (  متمميتِ دليلِ نقلي با دليل اثباتي عقلي       ؛محور دوم 
 ) نقليةمقدم

اينكـه چنـين   . گـردد  در اينجا نظرية دوم؛ يعني متمميت دليل اثباتي عقلي بررسي مي 
 در برخورد با نصوص اسلامي در حين تفـسير و           صدرالمتألهينروشي از رفتار و تعاملِ      

 از متـون  صـدرا گـري و تـشريح    كه در مبحث اثبات      چنان -آيد  دست مي   تأويل از آنها به   
   يا نه؟- چنين امري قابل كشف و استنتاج استوييني، ملاحظه گرديد كه از روش د

 گـري   متمميت دليلِ نقلي همراه بـا اثبـات       «    اينك اين ادعا قابل طرح است؛ يعني        
  .، اين نظريه قابل استنتاج استصدرالمتألهينبايد گفت از روش . »دليل عقلي

 تنهـا بـه     صـدرالمتألهين كه    اين است در روش دوم مدعاي نگارنده      :    توضيح روش 
برداري از يـك قاعـدة محـصلة          را تنها و مكفي براي پرده       كند و آن    دليل نقلي بسنده نمي   
داند، بلكه به كمك يك مقدمة عقلي همراه با مقدمة نقلي هـردو را                ضرورية فلسفي نمي  

در تـشريح و     صـدرا عبارت ديگـر،      به. گيرد  كار مي   با هم در استنتاج يك قاعدة عقلي به       
نفسه خودِ نص را براي ايـن منظـور           گري از يك نص يا نصوص ديني في         انتزاع و اثبات  

كافي تلقي نكرده است؛ بلكه براي تشريح و تدوين قاعدة عقلـي، اسـتفاده و كـاربرد از                  
كنندة دليل نقلـي اسـت، مـورد نيـاز       عنوان متمم و تكميل      را كه به    يك مقدمة دليل عقلي   

گري و تشريح كامل را بپيمايند؛ زيرا بدون دليل           دو دليل با هم سير اثبات       ا اين قرار داده ت  
  . باشد نتيجه مي و مقدمة عقلي، دليل نقلي ناكامل و بي

از مواردي كه   : پردازيم     براي اثبات اين مسئله به ارائة شواهدي در اين موضوع مي          
احكـام و قواعـدِ جديـدِ فلـسفي          با استفاده از دو مقدمة عقلي و نقلي به           صدرالمتألهين

 اسـت كـه     )القَيوم  الحي  الا هو   اله  اَاللهُ لا (آيةالكرسي دست يافته، در تشريح و تفسير آية شريفة       
 . كند را ذيل همين آية شريفه استنتاج مي )ماهيات( مسئلة علم خداوند به غير خودش
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  )ماهيات(علم خداوند به غيرخود . 1
اين است كه به عقيدة ايـن مفـسر         » القيَوم  اَلحي«جه در تفسير     يكي از نكات قابل تو    

حكيم، همة معارف ربوبي و مـسائلي كـه در علـم توحيـد معتبـر و از جايگـاه بلنـدي                      
شود كه از جملة      دو اصل منشعب مي     دو كلمه و به تعبيري از اين        برخوردار است، از اين   

 كه در جاي خود     -برخي مقدمات ديگر  به ضميمة   » وميقَ«آن معارف اين است كه كلمة       
يعنـي  » قيـوم «. كـشد   الهي را براي ما بـه تـصوير مـي            حوزة لايتناهي علم   -اند  اثبات شده 

واسـطة يـا    باشد و به موجودي كه اولا،ً قائم به خويش است و ثانياً، مقّوم غيرخودش مي      
  .ثرگذار استشود، ا بدون واسطه در غيرخودش كه جميع موجودات عالم هستي را شامل مي

   مجموعة اين مقدمات را كه برخي برگرفته از وحي و نص است و بعضي ديگر از          
  :كنيم عقل، چنين تأليف مي

خداي متعال علت همة موجودات عالم هستي اسـت و رابطـة او و ايـن مجموعـه،                  
 همـان   - كه تركيبي از دليل نقلي و عقلي اسـت           –اين معنا   (رابطه عليّ و معلولي است      

  ؛)كند  است كه كلمه قيوم بر آن دلالت ميچيزي
 ؛)مقدمة نقلي( عالم به ذاتش است ،خداي متعال كه علت عالم هستي است

 ؛)مقدمة عقلي( علم علت به خود، مستلزم علم به معلول است 
  :شود گانه اين مي مقدمات سه      نتيجة 

ز محسوس گرفته تـا      از جزئي گرفته تا كلي و ا       -خدايي كه قيوم است علم به همة اشيا       
شـود،    دارد و در مواردي كه معلول جز با واسطه يا وسائط متعددي حاصل نمي   -معقول

خداوند علم به تمامي آن وسائط و مبادي و استعداد هريك از آنها و نحوة ارتبـاط بـين                   
  .العلل همة آنهاست هÛآنها دارد؛ چراكه او عل

 خدا به تمامي جزئيـات و تغييراتـي كـه           ، بر اين نكته تأكيد دارد كه      صدرالمتألهين   
دهـد، علـم دارد،       تبدل صوري كه مرتباً براي آنها رخ مي        شود و   دائماً بر آنها عارض مي    

 الـرئيس   شـيخ طوركه    همان -الهي حاصل گردد؛ زيرا     بدون اينكه كمترين تغييري در علم       
عني اين علم فارغ    است؛ ي » الكلي  نحو  به« توضيح داده است، علم به جزئيات        اشاراتدر  

 ايـن مطلـب بلنـد كـه از معـارف      ∗.از محدودة زمان و مكان براي خداوند حاصل است       
                                                      

∗
فلاسفه معتقدند خدا علم به جزئيات زمـاني نـدارد،          «: به اين ترتيب به نادرستي قول علامة حلّي كه گفته است             

  .بريم پي مي» زيرا مستلزم تغير ذات حق تعالي است
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 از دليل نقلي با ضميمة صدرالمتألهينآيد، چيزي نيست جز اينكه     حساب مي   عقلي نيز به  
  . دليل عقلي رصد كرده است

خَلقََ لَكمُ مـا فِـي      هو الَّذيِ   «:  كه آية  فخر رازي  در واكنش به سخن      ،صدرالمتألهين   
            ليِمع ٍبِكُلِّ شَي وهاتٍ واومس عبنَّ ساهوَاءِ فسمى إلَِى الستَواس ُا ثمميِعضِ جاو خدايي  ؛  »الْأَر

در زمين وجود دارد، بـراي شـما آفريـد، سـپس بـه      ] ها از نعمت[است كه همه آنچه را    
 مان مرتب نمود و او به هر چيز آگاه اسـت  صورت هفت آس    آسمان پرداخت و آنها را به     

 را دليل بر فساد قول فلاسفه مبني بر عدم علم خدا بر جزئيات و صحت قول   )29: بقـره (
گـاه علـم    كند كه  فلاسفه هـيچ      متكلمان، در اثبات آن براي خدا داشته است، تصريح مي         

ه تعـالي بمـا   لـيس نحـو علم ـ    «: انـد   انـد؛ آنهـا فقـط گفتـه         خدا بر جزئيات را نفي نكرده     
» فلـسِ فَتُم«و البته بعيـد نيـست گروهـي كـه ملاصـدرا آنهـا را                » التخيل  الأحساس و   من
) ره(علامـه حلـي  خواند، علم خدا به جزئيات زماني را نفي كرده باشند و شايد نظـر        مي

نيز به چنين افرادي باشد، اما فلاسفة بزرگ و مشهور اسـلامي هرگـز بـه چنـين سـخن                    
علمـه بكـل شـيء      «كند كه      تصريح مي  صدرالمتألهينخصوصاً  . اند  سخيفي زبان نگشوده  

علـي  «  البتـه مقـصود ايـشان از          ).294، ص 2، ج 1366صدرالمتألهين،  (» علي وجه جزئي  
نحو احساس و تخيل نيست، بلكه مقصود ايـن اسـت كـه               علم به جزئي به    »وجه جزئي 

ان وجهـي كـه     شان بـه هم ـ     خداوند به جزئيات با همة خصوصيات و احوالات شخصيه        
  .هستند، علم دارد

كند، اما در نهايت   اگرچه اين مطلب را جز اتهامي عليه فلاسفه تلقي نمي        ملاصدرا   
كند كه بر تافتن خطاي حكما و جهل آنها در باب معرفت، بـسي بهتـر و                   سوگند ياد مي  

تر است تا تحمل قـول آن دسـته از متكلمـان كـه بـدون بـصيرت زبـان در دهـان                    آسان
  .رانند رخانند و سخن بر زبان ميچ مي

 با توجه به برخي از مقدماتي كه در حكمت متعاليه آنها را             ملاصدرا   خلاصه اينكه   
كـه از نظـر     ) دليـل نقلـي   (و نيز مفهوم و معناي قيوميت       ) دليل عقلي (اثبات كرده است    

   .فاده كرده استاست »القيَوم الَحي« الهي را از حد و مرز علم گذشت، شمول و گستردگي بي
 توانسته با كمك متمميت و مقدمات عقلـي، مطلبـي           صدرالمتألهين   آية ديگري كه    

است كه در اين آيـه شـريفه آمـده       » عليم«را همراه با دليل نقلي به اثبات برساند، صفت          
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ثْلَهم بلَى وهـو الْخَلَّـاقُ      أَوليَس الَّذيِ خَلقََ السماواتِ والْأَرض بِقاَدِرٍ علَى أَنْ يخْلقَُ مِ         « :است
ليِمها و زمين را آفريد، قـادر نيـست هماننـد آنهـا را بيافرينـد                 آيا خدايي كه آسمان   ؛  الْع «

مناسبت صفت عليم كه در انتهاي آية فوق آمده است و با توجـه       به ملاصدرا). 81: يس(
پردازد كه كلي و جزئـي،        ي در اين آيه نيز به اين بحث م        ،به مباني كه به آن اشاره گرديد      

ه علم خدا را عـين      ك اثابت و متغير، مفارق و مادي، معلوم خداي متعال هستند و از آنج            
نهايـت    داند، دامنـة ايـن علـم را تـا بـي             ذات خدا و همان را سبب وجود يافتن اشيا مي         

  .دهد گسترش مي
  ∗به عالم عقول» لوح محفوظ«و » كتاب مكنون«هاي  تأويل واژه. 2

إِنَّـه لَقُـرْآنٌ    «: را در آية  » فِي كتِاَبٍ مكنُْونٍ  « واژة   تفسيرالقرآن در كتاب    لمتألهينصدرا
كنُْونٍ   ،كَرِيمبه عالم عقول بـا كمـك مقـدمات برهـاني، تعبيـر و               )78 :واقعه(»فِي كتِاَبٍ م 

 موجـودات   ،مراد از عالم عقـول    . )106، ص 7، ج 1366 صدرالمتألهين،(تفسير كرده است    
 اند؛ يعنـي خداونـد ابتـدا آنهـا را و سـپس               ي است كه واسطة ايجاد عالم مادي      مجرد تام

  .وسيلة آنها، عالم مادي را ايجاد كرده است  هب
آن قرآن كريمي است كه در كتاب مكنوني        «: فرمايد     در آية مورد بحث خداوند مي     

قُرْآنٌ مجيِد فِـي لَـوحٍ      بلْ هو    «: فرمايد  اي مشابه با اين آيه مي       همچنين در آيه   .»جاي دارد 
پـس از   . )22-21 بروج(؛ »كه در كتاب مكنوني جاي دارد       آن قرآن كريمي است    ؛محفُوظٍ

  ).همان(شود كه كتاب مكنون همان لوح محفوظ است  دو آيه با يكديگر معلوم مي مقايسة اين
نيـست؛     قطعاً، منظور از كتاب در اين آيه مصداق متعارف مشتمل بر جلد و اوراق    

 بلكه  ؛اي از كاغذ و يا جسم ديگر باشد         تواند صفحه   طور كه مراد از لوح هرگز نمي       همان
اي از مراتـب علـم الهـي اشـاره دارد كـه از هرگونـه                  واضح است كتاب و لوح به مرتبه      

دانيم و با براهين      كردن اين مقدمه، ما مي      از طرف ديگر، با ضميمه    . تغييري محفوظ باشد  
عالم عقول است و در ) بخش هستي(ات رسيده كه خداوند علت حقيقي فلسفه هم به اثب

عبـارت ديگـر،    بـه . نتيجه عالم عقول ربط و وابستة به خداونـد و نـزد او حاضـر اسـت            
                                                      

، شمارة سـي    52- 51ارشد رياحي، علي، مجلة خردنامة صدرا، ص      : ك.براي مطالعه دربارة عنوان اين مدخل ر      .  ∗
   .1425، ربيع الثاني 1383 و پنجم، بهار
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خداوند با علم حضوري به آن عالَم علم دارد و آن عالَم دفتر علم الهـي اسـت و چـون                     
 با  صدرالمتألهيندر اصطيادي كه    بنابراين،  . مجرد است، از هرگونه تغييري محفوظ است      

گيري از آيات و با متمميت دليل عقلي نموده است، به تأويـل ايـن اسـتنباط عقلـي                بهره
  . است» عالم عقول«خوبي قابل تفسير به  ، به»لوح محفوظ«و » كتاب مكنون«رسيده كه 

ين، ايـن      بنابراين، با تأمل در مطالب بالا و نيز در ديگر آثـار برجـستة صـدرالمتأله               
آيد كه اين حكيمِ مدقّق در مواجهه بـا نـص روش دومـي كـه نـوعي                    دست مي   نتيجه به 

ناگفته نمانـد  . جاي گذارده است روش تركيبي است، در استنباطات و اصطيادات خود به    
تـري     پـايين  ةگيري از نـصوص در مرتب ـ       كه اين طريقه از نظر ارزش و شفافيت در بهره         

    .گردد  احاله ميجاي ديگربه  كه بحث در اين موضع ددارقرار نسبت به روش نخست 

 تأييد و شاهدبودنِ نص ؛محور سوم

در مقام سوم بحث، به ارائة تأييد و شاهدبودن نص دينـي بـر مـدعايي كـه در ايـن                     
 مورد بررسي قرار گرفت و اينك،       صدرادو روش و مبناي     . شود  رساله شده، پرداخته مي   

كـه    اسـت   آن روش اين  . رسد   مي صدرالمتألهينپنهان    يمهنوبت به بررسي سومين روش ن     
، با عنايت و ذهنيتي كه از قبل به قواعد و دلايل حكمي و فلسفي داشته و              صدرالمتألهين

هـاي    سراغ آموزه   كه به     داشتن براهين عقلي و فلسفي، هنگامي       يا به اين تعبير با در دست      
 هنگـامي   صدرالمتألهينخير؟ به ديگر سخن،     كند، يا     رود، آيا از آنها استفاده مي       ديني مي 

گيري از حكمي از احكـام و معـارف عقلـي بـا               هاي عقلي در بهره     كه به قواعد و برهان    
نگـاهي هـم در ايـن         كند و در مواجهة با نص، نـيم         نگاهي مستقل به آن قواعد رفتار مي      

آن، نحـوة و    هاي نقلي دارد، از اين دلايـل نقلـي در صـورت اسـتفاده از                  شكل به آموزه  
عنـوان شـواهدي مـتقن و         گيري از نصوص، بـه      روش استفاده چگونه است؟ آيا در بهره      

 و يا اين فيلسوف از نـزد خـود در     -تأييدي زيبا براي براهيني كه در فلسفه موجود بوده        
   توانسته ارائه دهد، يا خير؟-حكمت متعاليه مهيا كرده

از پـيش   (أييـد بـراي  دليـل عقلـيِ           و ت   شـاهد   طريق به دليل نقلي،    در اين روش،    
ت،             ة اثبات گون ؛ يعني نه به   باشد  مي )ممهدشده گري كامل و نه به شيوة تركيبـي و متمميـ

  .باشد وجود دارد، مي» دليل عقلي«اي براي اصل مدعا كه به شكل  و قرينه» تأييد «عنوانبلكه به 
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د و تفحصي صـورت      نظر انداخته ش   صدرالمتألهينهاي       براي اين قسمت به كتاب    
پذيرفت كه خوشبختانه جواب اين فرضيه هم با وجود داشتن دلايـل و شـواهد بـسيار                 

 هويداست؛ زيرا   صدراپنهانِ      باشد و اين نيست مگر اينكه از روش نيمه          فراوان، مثبت مي  
نداشـته اسـت، مگـر از ارائـة         نظـر   به شكلي كه ما بدان تصريح داريـم، ايـن فيلـسوف             

 و نيز مراجعات مكرر وي به قرآن و روايـات، ايـن مطلـب قابـل                 مكاشفات و شهودات  
  . استقصاست
صورت خلاصه با ارائة يك مصداق به سومين روش صدرا هنگام مراجعـة بـه                     به

  .كنيم آن اشاره و اكتفا مي  متون ديني، در اين بخش به
ق محق :»بودن افراد در حشر     داراي انواع  «صدراشاهد و تأييد نصوص از برهان       

اي از صـدرا كـه        ، در بارة گفته   دو صدرالدين  در كتاب    صدرالمتألهينهاي    محترم كتاب 
را برهاني كرده و سپس براي آن از آيات شـريفة قـرآن تأييـد آورده اسـت، بعـد از                       آن  

اين موضوع از عرشياتي است كـه        و: دارد  بررسي و نقل مطالب صدرالمتألهين، ابراز مي      
در دنبالـة مطلـب پيـشين كـه از قـول وي بيـان داشـتيم،                 كـه     اختصاص بدو دارد؛ چنان   

  :گويد  ميصدرالمتألهين
نمايد بر آنچه كه ما در نتيجة تحقيق بيـان            در قرآن آيات بسياري است كه دلالت مي       

 – درميان اهل نظر و بيـنش –كه خدا ما را مخصوصاً      نموديم و اين از آن چيزهايي است      
يك از حكما و غيـر آن امثـال ايـن تحقيقـات را                چبدان الهام نموده است و در گفتار هي       

در ميـان يـاران سـربلند و        ) الهام(اي را كه ما را بدان         ام، و سپاس خداوند بخشنده      نيافته
          . )257-254، ص1378خواجوي، (                                                          ».سرافراز فرمود
ويژه در سخني كه اشاره شد؛ يعني فراز           تأمل گردد، به   دراملاصسخن  در     چنانچه،  

كند برآنچه مـا در نتيجـة         در قرآن آيات بسياري است كه دلالت مي       «: ايشاناول فرمودة   
كاملاً بر اين قضيه صادق است كه ابتـدا ايـن فيلـسوف تحقيقـاتي               » تحقيق بيان نموديم  

تحقيقات را شواهد و تأييداتي از نقـل        داشته و به براهيني رسيده و بعد از آن نتيجة اين            
داند و سپس آياتي         ارائه داده است كه بر براهيني كه صدرا ارائه داده، منطبق مي             براي آن 

ويـوم  «: ا از آن آيات است    ه  ينا و...  :گونه ارائه داده است    كند، اين   آنها مي   كه استشهاد به  
      نْ يِا ممجةٍ فَوشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَونَ   نحعوزي ماتنَِا فَهيĤِب اي   ؛ روزي كه از هر امتي دسـته       كذَِّب
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 »اند، محشور كنيم و آنان بازداشته خواهنـد بـود           هاي ما را دروغ شمرده      از آنها را كه آيه    
 ؛ آن روز مردمان متفرق بـرون آينـد       يومئذٍِ يصدر النَّاس أَشتَْاتًا ليِروَا أعَمالَهم     «،  )83: نمل(

، )6: زلـزال ( »را ببينند ) اند  هاي گوناگوني كه بدانها مصور شده       صورت(تا اعمال خويش    

وما كَانَ النَّاس إِلَّا أُمةً واحدِةً فَاختَْلَفُوا ولَولَا كَلمِةٌ سبقَت مِنْ ربك لَقُضيِ بينَهم فِيما فِيـهِ                 «
 ـ       يختَْلِفُونَ يش نبودنـد، آنگـاه مختلـف شـدند، اگـر كلمـة             ؛ مردمان در آغاز يك امـت ب

پروردگارت از پيش براين نرفته بود، ميان مردم دربـارة اختلافـشان داوري و حكـم بـه                  
  )19: يونس( .»شد هلاكت كافران داده مي

هـاي بـاطني آنـان اسـت      يعني هرآينه در همين دنيا بر آنان به آنچه مقتضي صـورت       
هـاي ايـشان بـه        پذيري بدن   ر خارج و صورت   ها د   كرد؛ يعني ظهور آن صورت      حكم مي 

گونـه كـه در       آنان اسـت، يعنـي همـان       ؛هاي باطني نفوس    هايي كه درخور صورت     شكل
  .»كند آخرت حكم مي

 در مقابل سبكِ عقليِ ديگران      ،اي كه خود داشته      به سبك و روش عقلي     صدراسپس  
  : كند كند و در ادامه اضافه مي اشاره مي

ترين مردمان در حقيقتِ نوعي، همتـراز         ن خلايق و برگزيده   شكي نيست كه نفس بهتري    
ارزشي  باشد، نهايت سبك عقليِ گوينده و بي      ترين مردمان نمي    بدترين خلايق و فرومايه   

االله عليه   يعني خاتم انبيا صلي–كه گمان كرده نفسِ بهترين خلايق   گفتار آن كسي است
متـا و هماننـد اسـت و اخـتلاف ميـان          در حقيقتِ نوعي انساني ه     ابوجهل با نفس     وآله
 و حالاتي است كه از تمام ماهيت نوعي و اصـل جـوهر و ذات                 واسط عوارض   دو به   آن

  . )257- 254، ص1378خواجوي، (خارج است
گري كامل و نه         در مطلب بالا مشهود است كه آيات شريفة قرآن را نه براي اثبات            

   . تأييد و شاهدي بر مدعاي خود آورده استمنظور گري، بلكه فقط به براي متمميت اثبات
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  گيري نتيجه

چنـدان پيـداي اسـتنباطي       آشـكار و نـه       در اين نظريـه كـشفي از طريقـه و سـبكِ نيمـه             
فرد خود، صورت پذيرفتـه كـه          در حين مواجهه با نص در آثار منحصر به         صدرالمتألهين
در ايـن برداشـت، تلقـي    . كردتوان از آن نام و ياد  ، مي صدرالمتألهينضلعيِ    به روشِ سه  

يك منوال حاصل نشده، بلكه به سه شـكل متفـاوت              از آيات و روايات به     صدرالمتألهين
 از كليـة  صـدرالمتألهين تلقـي  : صورت حصر چنـين اسـت     انجام يافته گرفته است كه به     

است كه با نگـاه مـستقل و كـاملاً خـالي از شـواهب و مفـاهيم و                  نصوص وارده يا اين   
لِ در آنهـا و ذات پـاكي كـه                لايل عقلي و حكمي بوده و به        قواعد و د   بركت تدبر و تأمـ

خود داشته و نيز توسل به ذات اقدس الهي، توانسته به مشاهدات تامي نائل گردد كه در          
در . برداري تمام از آيات و روايات شده است    گري كامل و بهره     اين شكل موفق به اثبات    

سته با قوت تام معارف و مباحث عقلي نفيسي را از دريـاي              توان صدرالمتألهيناين مقام   
اما در قسم دوم، اين نگاه غير مستقلانه بوده و اسـتفادة تمـام   .  معارف نقلي اصطياد كند 

شكل تركيبي از نص و دلايل عقلي بوده كه مجموعاً حاصل             از نص نبوده است، بلكه به     
ــوعي اصــطياد و اســتنباط عقلــي تلقــي مــي   در ســومين نگــاه و برخــوردِ .گــردد آن ن

صورت استفادة مستقل و نه متممـي بلكـه اسـتفاده،           با متونِ ياد شده نه به      صدرالمتألهين
شكل عارضي و جانبي در كنار استفادة مستقل از دليل يا دلايل عقلي، كارسازي نموده        به

  ) كامـل  گري  اثبات(لحاظ ارزشي، نگاه نخست       در پايان بايد خاطرنشان كرد كه به      . است
 ـ(گونـه اسـت نگـاه دوم     نسبت به نگاه دوم در مرتبة بالاتري قرار دارد و همين     ت متممي

  ). شاهد و تأييدِِ دليل نقلي براي دليلِ عقل(نسبت به نگاه سوم ) دليل نقلي با دليل عقل

  



wa  

 

122  

هم 
نزد

ل پا
سا

 /
يز 

پاي
13

89
  

  و ماخذ منابع
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